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  چكيده

اين پژوهش با هدف تعيـين سـهم خودمتمايزسـازي، اعتمـاد،     
ــاه . بينــي ســازگاري زناشــويي اجــرا شــد  در پــيش شــرم و گن

آمـاري   ةاز نـوع همبسـتگي و جامع ـ   ،پژوهش حاضر توصيفي
شـاغل در آمـوزش و پـرورش شـهر      و هـل أمت ،زنان معلم آن،

گيـري   نمونـه  ةنفـر بـه شـيو    150از ميـان آنهـا   . نورآباد بودنـد 
 هـاي خودمتمايزسـازي   پرسشـنامه  بـا تصادفي ساده انتخـاب و  

ــد ( ــكورن و فراي ــدر، اس ــاد )1999 لن ــاس اعتم ــل و ( ، مقي رمپ
تــانگني واگنــر و (خودآگــاه  ة، آزمــون عاطفــ)1986هــولمز، 

ــزو،  ــوهر ) 1992گرم ــازگاري زن و ش ــاس س ــپانير، ( و مقي اس
ــرار  ) 1976 ــون ق ــورد آزم ــدم ــا داده. گرفتن ــار  از ه ــق آم طري

ــيفي ــاخص ( توص ــي، ش ــاخص  فراوان ــزي، ش ــاي مرك ــاي  ه ه
و آمــار اســتنباطي ) ضــريب همبســتگي ةپراكنــدگي و محاســب

. تجزيه و تحليل شد) گام گام به ةرگرسيون چندمتغيره به شيو(
هاي پـژوهش نشـان داد كـه خودمتمايزسـازي، اعتمـاد و       يافته

و ) >01/0P( معنـادار دارنـد   ةشرم با سازگاري زناشويي رابط ـ
 ايـن سـه متغيـر بـا     .بيني سازگاري زناشويي هستند قادر به پيش

. كنند ميدرصد از تغييرات سازگاري زناشويي را تبيين  35 هم
همچنين نتايج نشان داد كـه گنـاه بـا سـازگاري زناشـويي رابطـة       

ــدارد  ــادار ن ــيش ) >01/0P(معن ــه پ ــادر ب ــازگاري  و ق ــي س بين
  .رگرسيون خارج شده است ةو از معادلنيست  زناشويي

ــدي  واژه ــاي كلي ــازي،   :ه ــويي، خودمتمايزس ــازگاري زناش س
  .اعتماد، شرم وگناه
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Abstract 
 
The aim of this study was to determine the share 
of self-differentiation, trust, shame, and guilt in 
the prediction of marital adjustment. The research 
method was correlational-survey and a total of 150 
married women, who were teachers in Noorabad 
were selected via simple accidental sampling 
method. Data was collected by Differentiation of 
Self Inventory (DSI), Test of Self Conscious 
Affect (TOSCA-2), Trust Scale (TS), and Dyadic 
Adjustment Scale (DAS) then data was analyzed 
via correlation, SD, frequency, mode and stepwise 
regression analysis. Results showed that marital 
adjustment has a significant relationship with self 
differentiation, trust and guilt (P<0.01). Also the 
results showed that there is not a significant 
relationship between guilt and marital adjustment 
(P<0.01). Results of stepwise regression analysis 
showed that the combination of self differentiation, 
trust and shame was significantly predictive of the 
variance of marital adjustment and predicted 35 
percent of variance of marital adjustment. 
Key Words: Marital adjustment, Self–differentiation, 
Trust, Shame, and Guilt. 
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  مقدمه
ازدواج يك پيمان مقدس اسـت كـه تقريبـاً در ميـان تمـام      

طـوري   بـه  ،ها وجود داشته است زماندر همة اقوام، ملل و 
. اند كيد داشتهأكه بيشتر اديان بر اين سنت و نياز زن و مرد ت

زيـرا   ،يك پيونـد مطلـوب انسـاني اسـت     در اديان ازدواج
خـانوادگي و   ةاساسـي بـراي بنيـاد نهـادن رابط ـ     يساختار

 صميميت است و يك ازدواج خوب به زندگي افراد معنا و
در تداوم  .)2004 ،1و هاتي مييرس روزن،( بخشد هويت مي

عوامل متعـددي دخيـل هسـتند و شـرط      زندگي زناشويي،
هـاي   اساسي در اين امر مهم سازگاري در برابر آثار محـرك 

در دوراني كـه   ،هاي متنوع سازگاري با موقعيت. زاست تنش
كـار آسـاني    رات سريع اجتماعي است،يعصر تنيدگي و تغي

كـه   دهد نشان مي ها پژوهشگيرشناسي  بررسي همه. نيست
ــراي   ناســازگاري زناشــويي يــك عامــل خطــرزاي مهــم ب

همچنين روابط  .شود ومير محسوب مي بيمارگونگي و مرگ
 ـ  ها خصمانه، سلامت رواني و جسماني زوج ثير أرا تحـت ت

). 2010 ،3رايـوس  ؛2005، 2كيكات و جنـيس (دهد  قرار مي
ثيرات أمهمترين شاخص آشفتگي زناشويي طلاق است كه ت

وايت، ليو ( ر بهزيستي عاطفي و هيجاني افراد داردبمخربي 
آمــار ثبــت احــوال جمهــوري  براســاس). 2009 ،4و لــوين

در هـر   طلاق يعنـي  125747 ،1388ن در سال ااسلامي اير
ده است كـه از ايـن   رسيثبت به طلاق در كشور  14ساعت 
روسـتا  در طـلاق   19199شـهر و  در طلاق  106548تعداد 

  ).1389 فرهانيان،( رخ داده است
 ةبرقـراري ارتبـاط و حفـظ رابط ـ   بـراي  ها  زوج امروزه 

كنند و در  تجربه مي مشكلات شديد و فراگيري را صميمانه
 ـ واقع مشكل ناسازگاري زناشويي بيش از هـر  ديگـر   ةمقول

مشـاوره   درمـاني و  سبب ارجـاع و دريافـت خـدمات روان   
ازدواج و سازگاري زناشويي از  ةبر اين اساس مطالع .است

ــ بهداشــت روان اهميــت  ةموضــوعاتي اســت كــه در زمين
سازگاري زناشويي عبارت است از هماهنگي . فراواني دارد

و همدلي در وصـول اهـداف مشـترك زنـدگي بـين زن و      
  منجـر شوهر كه به احساس رضايت از زندگي بـا يكـديگر   

  
  
  
  
  
  
  

دهد تا  ا اجازه ميسازگاري بين زن و شوهر به آنه. شود مي
اي مناسـب آنهـا را    از تعارضات اجتناب كنند و يا به شـيوه 

 از ازدواج و رابطه با يكـديگر  كه هر دو طوري هب حل كنند،
تاناكا، يوجي، هيرامورا  چن،( احساس رضايت داشته باشند

عنـوان   همچنين سازگاري زناشـويي بـه   ).2007، 5و شيكاي
 ةثبــات و دوام رابطــيكــي از مهمتــرين عوامــل در تعيــين 

 7مطالعات گاتمن ).2005 ،6گال( زناشويي مطرح شده است
نشان داد كه وضعيت زناشويي خوشايند با سلامت ) 1998(

سـازگاري   روان بهتر و بهزيستي فردي در ارتبـاط اسـت و  
بـه   ياي با افـزايش خطـر ابـتلا    طور ويژه ين بهيزناشويي پا

ــكي     ــتلالات روانپزش ــاير اخ ــردگي و س ــه داردافس  رابط
  ).2009 ،8نيك اسدي(

سـطح كـاركرد در روابـط    دهد كـه   ها نشان مي پژوهش  
گذارد  تأثير ميروي فرد صميمي در مراحل مختلف زندگي 

 انـد  بسيار گسترده ارتباط دارند،اين كاركرد  باو عواملي كه 
. ندهسـت و براي درك اين سطح از كاركرد مهم و ضـروري  

ــوقعيتي و ا  ــردي، م ــاي ف ــود  متغيره ــل خ ــاطي از قبي رتب
دلبستگي، اعتماد، شـرم و   آشفتگي، متمايزسازي، اضطراب،

گناه با توانايي فرد براي كاركرد در روابط زناشويي مـرتبط  
ــتند ــدي ( هس ــكورن و دن ــژوهش  ). 2004، 9اس ــن پ در اي

مـورد بررسـي واقـع     خودمتمايزسازي، اعتماد، شرم و گناه
پژوهشي گذشته زياد مورد توجه قرار  متوندر زيرا  اند شده

 11، گلن و كرامـر )1995( 10نظر برادبري براساس .اند نگرفته
ــا ســازگاري  تجربيــات و مشخصــه) 1987( هــاي فــردي ب

عنوان يكـي   هخودمتمايزسازي ب. زناشويي در ارتباط هستند
  .اط داردبهاي فردي با سازگاري زناشويي ارت از مشخصه

براسـاس  سطحي را  13خودمتمايزسازي) 1978( 12باون  
كند كـه شـخص قـادر     توصيف ميهاي خانواده  نظرية نظام

كاركرد عقلانـي و عـاطفي خـود بـا     بين در روابطش است 
براسـاس ايـن    .صميميت و خودمختاري تعادل برقرار كنـد 

گسـلش   ،14پـذيري عـاطفي   واكـنش  ؛عامل 4نظريه حداقل 
دسـت آوردن   و توانـايي بـه   16امتزاج بـا ديگـران   ،15عاطفي
  كننـدگان سـطح خودمتمايزسـازي    بيني از پيش 17من  جايگاه
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پيـروان   ).2005 ،2؛ گليد2008 ،1كسار يد(يك فرد هستند  
گـرايش دارنـد كـه سـبك ارتبـاطي       افرادباون معتقدند كه 

را در همسـرگزيني و سـاير    أمبـد  ةآموخته شده در خـانواد 
روابط مهم تكرار كنند و الگوهاي مشابهي را به فرزندانشان 

همســري را افــراد بــاون معتقــد اســت كــه  .انتقــال دهنــد
 .خودشان باشـد  ةبه انداز گزينند كه سطح تفكيك آنها برمي
 ،نامتمـايز  عجبي نخواهد داشـت كـه اشـخاص نسـبتاً    پس ت

 خـود  أمبـد  ةهمسر كسي شوند كه به همان اندازه با خانواد
احتمـال   هرچه امتزاج خـانواده بيشـتر باشـد،    .امتزاج دارند

ثباتي بيشتر خواهد بود و تمايل خانواده براي  اضطراب و بي
اخـتلال  گيري و  و نزاع، فاصلهحل از طريق جنگ  يافتن راه

 ،3گلـدنبرگ و گلـدنبرگ  ( بيشـتر خواهـد شـد    در عملكرد
افراد متمايز يافتـه  كه  كند مطرح مي) 2006( 4فيشر). 1382

 به آساني تحت تأثير ديگـران براي سهيم شدن در اضطراب 
در عوض . دهند آسيب را نشان نمي ةگيرند و نشان قرار نمي

رايندهاي عاطفي اعتيـادآور  ف ،درك روشني از شريك بودن
موجود دارند كه موجب بيماري، تضعيف روحيه،  ةو آميخت

 ـ .شـود  خوار شدن و خراب كـردن آنهـا مـي    طـور ويـژه    هب
پـذيري عـاطفي، گسـلش عـاطفي و      هايي كه واكـنش  زوج

امتزاج كمتري با يكديگر دارند و قادرند از عقايد خود دفاع 
كنند  زناشويي را تجربه ميكنند، ميزان بالاتري از سازگاري 

 7آندرسـون و كـلا   ميلـر،  ).2005 ،6؛ هيل2000، 5اسكورن(
 8و كـوون ) 1387(، ولد خـاني  )2000( ، اسكورون)2004(
طور مشابه به اين نتيجه  اي خود بهه نيز در پژوهش) 2000(

 ـي كـه از سـطح تمايز  يهـا  رسيدند كـه زوج  افتگي بـالايي  ي
 .گاري بيشـتري دارنـد  برخوردارند در زندگي زناشويي ساز

افرادي كه خودمتمايزسازي بيشتري دارند، بيشتر به ديگران 
؛ پلـگ، هـالابي و   2004اسكورن و دنـدي،  ( كنند اعتماد مي

  ).2006، 9وابي
در ارتباط با سازگاري  پژوهشعامل ديگري كه در اين   

  يقـين بـه  . اعتمـاد اسـت   ،زناشويي مورد بحث قرار گرفت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نزديك و  ةها در هر رابط ترين كيفيت از مطلوباعتماد يكي 
 ةعنوان هست هصميمي است و اغلب در كنار تعهد و عشق ب

 ،10بـراون (شـود   ل در نظر گرفته ميآ ايده ةمركزي يك رابط
و نـوريس  ) 2001( 11هولمزو پژوهش رمپل، راسو ). 2001

ي كه سـطح  يها زوج ،دهد نشان مي) 2009( 12و زويگنهافت
ري دارند، اسنادهاي مثبتي را نسبت به يكـديگر  اعتماد بيشت
سطح اعتماد يك فـرد از عـواملي اسـت كـه     . كنند ابراز مي

زناشـويي تـأثير    ةبالقوه روي كـاركرد مناسـب او در رابط ـ  
اعتمــاد، احســاس امنيــت در مــورد رفتارهــاي  .گــذارد مــي
نبـود اعتمـاد در روابـط    . فرد ديگري اسـت  ةبيني نشد پيش

صميمي و احساس امنيـت را بـه تبـاهي    زناشويي تعاملات 
كشد و سطوح بالاتر اعتماد سبب افزايش ميزان تعهد در  مي

 14كلكسـمن  ).2009 ،13سيمپسون( شود روابط زناشويي مي
 ـ نوع سـبك دلبسـتگي   ،كند مطرح مي) 2007( ي كـه افـراد   ي

 ،كند احساس مي دهند در ميزان اعتمادي كه همسر نشان مي
 ـ   ةبسيار مهم است و ساختار يـك خـانواد    ةمتعـادل بـر پاي

روابط زناشويي صميمي استوار است و يكي از عوامل مهم 
در . اسـت  هـا  سبك دلبسـتگي زوج  ،در استحكام اين رابطه

 16، اوزمـن و آتيـك  )2005( 15همين راسـتا هويـت و ميلـر   
ــيور )2010( ــازان و ش ــل  ،)2005( 17، ه ــدن و فينك  18مول
كه  ندبه اين نتيجه رسيد )1389( محمدي تو دوس )2010(

در  سازگاريطور مستقيم با افزايش  هدلبستگي ايمن بسبك 
يمي و زناشويي در ارتبـاط اسـت و باعـث بـالا     روابط صم

  .شود رفتن كيفيت زندگي زناشويي مي
، 19وفـاداري «زناشويي شامل سـه بعـد    ةاعتماد در رابط  

بـين آنهـا    كـه از  اسـت » 21و قابليت اتكـا  20پذيري بيني شيپ
وفاداري، مهمترين عامل اعتماد در روابط زناشويي است و 

توجـه   افـراد مكـرر نسـبت بـه همسـر خـود بـي       كه زماني 
شـود و در   شوند، وفاداري همسرشان به آنها سست مـي  مي

در زنـدگي  كـه  هنگـامي  . شـوند  نتيجه كمتر قابل اعتماد مي
  هـا  يابـد، اعتمـاد بـين زوج    زناشويي تعارضات افزايش مـي 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

1. De cesare              2. Glade 

3.Goldenbeg               4. Fischer 

5. Skowron               6. Hill 

7. Miller, Anderson & Keala          8. Kwon 

9. Peleg, Halabi & Whaby           10. Brown 

11. Rempel, Ross & Holmes          12. Norris & Zweigenhaft 

13. Simpson              14. Klacsman 

15. Hoit & Miller             16. Ozman & Atic 

17. Hazan & Shaver            18. Molden & Finkel 

19. Faith               20. predictability 

21. dependability 
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شروع به كاستن خواهد كـرد و نسـبت بـه يكـديگر تعهـد      
به نقـل   1996، 1هولمز و زانا رمپل،( كمتري خواهند داشت

 ،يابـد  مـي هنگامي كـه تعـارض افـزايش    ). 2007 ،2از كروز
برانگيـز و دعـواي    تعاملات اخـتلاف  ةدر نتيج ممكن است

  .شرم و گناه افزايش يابد ة، تجربها بين زوج
اين پژوهش در مورد بحث  ديگرعوامل از شرم و گناه   
كه همبستگي معناداري با سطح كـاركرد يـك رابطـه     است
خود بـه دلايـل مختلـف     ةهر انسان در زندگي روزمر. دارد

در واقع هر كدام از ما ظرفيتي . دچار شرم و گناه شده است
عنـوان هيجـاني    گنـاه بـه   .اين دو هيجان داريم ةبراي تجرب
 بـه ناكامي توصيف شـده اسـت، جـايي كـه فـرد       براساس

و ايـن نيـاز را    شـود  مبتلا مـي اضطراب، ترس و عصبانيت 
كند كه براي جبران بايد به نحوي رفتار كند كه  احساس مي

هنگام توضيح گنـاه  . هاي اخلاقي دروني را نقض كندمعيار
گنـاه را  ) 2005( 3دان و اسـكويترز  .تمركز روي رفتار است

منفي تعريف كردند كه كنترل شخصـي در   يهيجانعنوان  به
شـود   آن بسيار بالاست و وقتي شخص مرتكب گناهي مـي 

دهـد و   ويـژه همسـر خـود نسـبت نمـي      آن را به ديگران به
كنتـرل آن   ةنتيج ـ را دارد و در پـذيري آن  وليتؤتوانايي مس
فـردي و   مانع دخالـت دادن آن در روابـط بـين    ممكن است

  .اش شود زندگي زناشويي
. اسـت عنوان يـك كـل    به 4»خود«در شرم تمركز روي   

آيـد  آرماني به وجـود مـي   شرم از اختلاف بين خود و خود 
عنـوان هيجـاني    در ايـن حالـت شـرم بـه     ).2005 ،5يونگ(

كننده از قبيل نااميدي، حماقت و  براساس احساسات افسرده
تـرس  دليل   هب ،براي اجتناب از بودن در كنار ديگران ،آرزو

؛ 2002 ،6تانگني و ديرينگ( طرد شدن تعريف شده استاز 
؛ الينگسـن،  2010 ،7كلوسكي استويگ، هيگل، هارتي و مك
شـرم يـك عامـل     ).2010 ،8يوهانسون، تجوتا و تورسويك

و  9بليـور ( گيـرد  اساسي رشد است كه در كودكي شكل مي
در روابط ) 1981( 10ديدگاه كافمن براساس و) 2007 گلن،

شود و روي ادراكـات از روابـط    داده مي خانوادگي پرورش
  در همين راستا كوورت، مادوكس. گذارد زناشويي تأثير مي

  
  
  
  
  
  
  

افرادي كه مستعد شرم هسـتند   ،دريافتند) 2003( 11و هلنو 
 ـشناختي و  تري مشكلات روان به احتمال قوي فـردي را   ينب

  . كنند تجربه مي
دارنـد بـه    ي هستند كه نيازي انسانها موجودات اجتماعي  

ديگران اعتماد و اتكا كنند، شرم در بافت شكستن اعتماد و 
تـواك و  وبرونـو، ل (كند  فردي گسترش پيدا مي حمايت بين

  ).2009 ،12آگين
ها و نيات خوب يكديگر را بـد   گاهگاهي همسران پيام  

دار شـدن   تعبيرها به جريحه ءسو اين .كنند تعبير و تفسير مي
منجـر  شرم و گنـاه   ةتجرب مهمتر كينه و از همه احساسات،

كه كنند  بيان مي) 2003( 13تواك، پانيش و فراريول. شود مي
 شـوند و مـردان غالبـاً    مـي  هشرم افسرد ةدر نتيج زنان غالباً

همچنين نتايج پـژوهش ترنـر و    .دهند پرخاشگري نشان مي
دهـد   نشـان مـي   )1991( 15و رتزينگـر ) 2001( 14اسكالرت

 خـود  صميميت در روابط زناشـويي  ةزناني كه نگران تجرب
  .كنند هستند، شرم بيشتري را تجربه مي

كند و بـه ارتباطـات    شرم و گناه افراد را از هم جدا مي  
توانند از طريق افزايش  اما همسران مي ،رساند آسيب مي آنها

هـا و   برداشـت  ءايـن سـو   آگاهي از ديـدگاههاي يكـديگر،  
 اقل برسـانند الگوهاي دردناك ضعيف ارتبـاطي را بـه حـد   

  ). 2002 تانگني و ديرينگ،(
هـاي انجـام شـده     بندي پاياني از آنچه پژوهش در جمع  

خودمتمايزسازي، اعتماد، شـرم   توان گفت اند، مي نشان داده
و گناه هر يك با سازگاري زناشويي ارتباط دارند و باعـث  

له أمستند سـاختن ايـن مس ـ   ،شوند افزايش يا كاهش آن مي
همچنـين اهميـت   . يكي از اهداف انجام اين پژوهش است

است  از اين نظرثر بر سازگاري زناشويي ؤبررسي عوامل م
 منظـور  بـه ي يبتوان راههـا با شناخت اين عوامل  نخستكه 

 دوم اينكه .تثبيت هرچه بيشتر زندگي زناشويي پيشنهاد كرد
بـه طـلاق    گـاهي ياري از مشكلات خانوادگي كه بس ةريش

طور مسـتقيم   هشود كه ب به عواملي مرتبط مي شود، منجر مي
 ـ بنـابراين   ثير دارنـد، أيا غيرمستقيم بر سازگاري زناشويي ت

  ، شـناخت عـواملي كـه بـه    يابي ايـن مشـكلات   براي ريشه
  
  
  
  
  
  
  

 

1. Zanna               2. Kruse 

3. Dunn & Schweitzer            4. Self 

5. Jong                6. Tangney & Dearing 

7. Stuewig, Heigel, Harity & Mccloskey       8. Ellingsen, Johannesson, Tjotta & Torsvik 

9. Blavier               10. Kofman 

11. Covert, Maddux & Heleno          12. Bruno, Lutwak & Agin 

13. Lutwak, Panish & Ferrari          14. Turner & Schallert 

15. Retzinger 
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ز يحـا  ،شـود  مـي منجـر  سازگاري يا ناسـازگاري زناشـويي   
سازگاري زناشـويي   ةلأبررسي مس سوم اينكه .اهميت است

بلكـه در ابعـاد اجتمـاعي نيـز مهـم       ،در ابعاد فردي فقطنه 
بنابراين با توجه به آنچه بيـان شـد در ايـن پـژوهش     . است

اعتماد، شرم و گنـاه در   هدف تعيين سهم خودمتمايزسازي،
  .بيني سازگاري زناشويي بود پيش

  
  روش

پژوهش روش اين  :آماري و نمونه ةروش پژوهش، جامع
آمـاري در ايـن    ةجامع ـ. توصيفي از نوع همبسـتگي اسـت  

پژوهش معلمان زن متأهـل بودنـد كـه در سـال تحصـيلي      
در آمـوزش و پـرورش شـهر نورآبـاد بـه تـدريس        89ـ90

ــه در .اشــتغال داشــتند ــژوهش از روش نمون گيــري  ايــن پ
 ـ  ةشيو. تصادفي ساده استفاده گرديد ه انتخاب افراد نمونـه ب

ين صورت بود كه پس از هماهنگي با آموزش و پـرورش  ا
ست معلمان زن در هر سه مقطع تحصـيلي  فهرشهر نورآباد 

) نفـر  90( و متوسطه) نفر 125( ، راهنمايي)نفر 96( ابتدايي
اي اختصاص داده  يك از آنها نمرهسپس به هر  .تهيه گرديد

جدولي مركب از ( شد و با استفاده از جدول اعداد تصادفي
كـامپيوتر توليـد شـده     ةرقمي كه به وسـيل  5سري عدد  يك

 150 ،نفـر بودنـد   311 مورد نظر كـه  ةاز بين جامع ،)بودند
هـل بـودن و   أمت( معلم زن كه شرايط مـورد نظـر پـژوهش   

انتخـاب   را داشـتند، ) 89 ـ ـ90 اشتغال به تدريس در سـال 
ها در اختيار اين معلمان قرار داده شـد و   شدند و پرسشنامه

 نهايـت در  .كردآوري  جمعآنها را پس از تكميل پژوهشگر 
  .آوري شد پرسشنامه جمع 142

  
  ابزار سنجش

ــنام ــازي ةپرسش  ــ: )DSI( 1خودمتمايزس ــرم اولي ــن  ةف اي
و  كردنـد تهيـه  ) 1999( 2اسكورن و فرايدلندر راپرسشنامه 

بـاون   ةگويه برمبناي نظري 46در  3جسكون راآزمون نهايي 
در آن  2003در ســـال ســـاخت و اســـكورن و اســـميت 

دهي  صورت خودگزارش هاين پرسشنامه ب. كردندتجديدنظر 
 ـ منظور سنجش تمايزيافتگي افراد است و به رود  كـار مـي   هب

تمركز اصلي آن روي ارتباطات مهم زندگي و روابط افـراد  
 ،؛ به نقل از اسـكيان 2003اسكورن، (اصلي است  ةخانوادبا 

  خودمتمايزسازي بـا مقيـاس ليكـرت در    ةپرسشنام ).1384
  
  
  

در مـورد مـن صـحيح     ابـداً ( 1اي از  گزينـه  6يك طيـف   
بنـدي   درجـه ) در مورد من صحيح است كاملاً( 6تا ) نيست

 .گيـرد  تعلق مي 6 تا 1اي بين  نمره پرسشبه هر . شده است
 6 ةنمر ،6 ةو به گزين 1 ةنمر ،1 ةاين صورت كه به گزينبه 

 .است 276اين پرسشنامه برابر با  ةحداكثر نمر .شود داده مي
ــر ــان   ةنم ــنامه نش ــن پرسش ــر در اي ــا  ةكمت ــطوح پ ين يس

روايي محتوايي اين پرسشـنامه از روش  . تمايزيافتگي است
 ).1385يونسـي،  ( گزارش شده است 83/0همساني دروني 

ضريب آلفـاي   )1999(اسكورن و فرايد لندر  پايايينظر  از
ايـن   )1385(يونسـي  . گـزارش دادنـد   88/0آن را كرونباخ 

ــايي را   ــابي كــرد و ضــريب پاي  85/0پرسشــنامه را هنجاري
در پژوهش حاضر نيز ضريب آلفاي كرونبـاخ  . گزارش كرد

ــ 87/0بــراي ايــن پرسشــنامه  ــه از . دســت آمــد هب دو نمون
بــه ســختي «: نــد ازا مه عبــارتايــن پرسشــنا هــاي پرســش

بيـان   ،احساساتم را نسبت به افرادي كه برايم مهـم هسـتند  
حتي در شرايط استرس هم آرامش خود را حفظ « ،»كنم مي
  .»كنم مي

تـانگني، واگنـر و    :)TOSCA -2( 4خودآگاه ةآزمون عاطف
 ةآزمون عاطف«ساختند  1989اين آزمون را در سال  5گرمزو

كاغذي اسـت كـه   ـ يك ابزار خودسنجي و مداد   »خودآگاه
شرايط زندگي روزمره را به آزمودني ) سناريو( موقعيت 16

وضـعيت آن از نظـر اجتمـاعي ارزش     11 كـه  كند ارائه مي
 هـا  پرسـش  همـة  .داردوضعيت آن ارزش منفـي   5مثبت و 

بـه  دهنـدگان   شوند و پاسـخ  گذاري مي صورت مثبت نمره به
هيجاني و رفتاري خـويش و احتمـال    هاي احساسي، پاسخ

هـاي ايـن    موقعيتتمام  .دهند را رتبه مي پاسخ خود به آنها
هاي شرم و گناه و اشـتغال ذهنـي بـا احسـاس      گويهآزمون 

طيـف  صـورت   هاي خود را بـه  آزمودني پاسخ .گناه هستند
 به معنـي  1آنها از  ةدهد كه دامن مي نمرهاي  درجه 5ليكرت 

ة نمـر . است ،»به احتمال زياد« به معني 5تا » احتمال ندارد«
ارزيابي منفي فـرد از خـود،    گويايين پرسشنامه ين در ايپا

اگنــر و گرمــزو و ،تــانگني .هــايش اســت رفتارهــا و عمــل
دو مقيــاس شــرم و گنــاه را در حــد  ةروايــي ســاز) 1992(

ايران روايي صوري اين آزمون  در. اند مناسب گزارش كرده
 تأييـد كردنـد  شناسـي   هاي مشـاوره و روان  رشته را استادان

در پــــژوهش فرگوســــن، هلكامــــا و  ).1387 ثنــــايي،(
  دانشـجوي مقطـع   132كـه بـر روي   ) 2001( 6لانكوويست

  
  
  

 

1. Differentiation Of Self Inventory-Revised (DSI-R)    2. Freidlander 

3. Jackson               4. Test Of Self-Conscious Affect-2 (PFQ-2) 

5. Tangney, Wagner & Gramzow         6. Fergosen, Helkama & Lonnqvist 
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لفـاي كرونبـاخ بـراي    آضـريب   صورت گرفت، كارشناسي
گزارش شـده   78/0و براي احساس گناه  81/0مقياس شرم 

) 1385( اي، پورشهرياري و ثنـايي  در پژوهش انوشه .است
چهار هفته بـر   نتايج حاصل از بازآزمايي اين آزمون پس از

روي دانشجويان، ضريب پايايي احساس شـرم و احسـاس   
در پـژوهش  . دسـت آمـد   بـه  70/0و  0/ 78گناه به ترتيـب  

هـاي شـرم و    حاضر نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي مقياس
 ـ 75/0و  80/0گناه بـه ترتيـب    اي از  نمونـه . دسـت آمـد   هب

يـك روز كـه بـا    «: عبارت اسـت از اين مقياس  هاي پرسش
كنيـد   رويـد، احسـاس مـي    دوستتان و همسرش بيرون مـي 

ايـد، طـوري كـه     گـو شـده   زبان و بذله طور بارزي شيرين به
همسر بهترين دوستتان از همراهـي بـا شـما لـذت زيـادي      

  ».برد مي
كنيد بهتر است به احساس بهتـرين   پيش خود فكر مي ـ الف

احتمـالاً تـا مـدت     ـ ـ ب .دوستم توجه بيشتري داشته باشم
  .كنيد دي از نگاه كردن در چشم دوستتان اجتناب ميزيا

 و زانـا  رمپل و هـولمز  رااين مقياس  :)TS( 1مقياس اعتماد
عبـارتي اسـت    18 يك ابزار خودگزارشي. ندساخت) 1986(

 .سـنجد  كه ميزان اعتماد افراد نسبت بـه همسرشـان را مـي   
 كــاملاًاز (اي  درجــه 7آزمــودني در يــك مقيــاس ليكــرت 

خـود را   مخالفـت يا  موافقتميزان ) موافقم مخالفم تا كاملاً
بعضي از عبـارات  . كند با جملات مربوط به اعتماد بيان مي

كه است  )IRS( 2»فردي روابط بين«اين پرسشنامه از مقياس 
 هـولمز،  رمپـل و ( انـد  كردهتهيه  3گورني و استوور شلاين،
ين فـرد  ياعتماد پـا  دهندة نشان( 18ترين نمره  ينيپا .)1986

اعتماد زيـاد   گوياي( 126و بالاترين نمره ) نسبت به همسر
وفـاداري بـا    ،بين و افتراقي براساس روايي پيش .است) فرد

،  r=46/0( ي دارديـ ـ مقيــاس عشــق همبســتگي قــوي    
001/0P<( ،)1975 ،4رابين ؛دوستي رابين مقياس عشق و.( 

ترجمه و روايي صـوري  مقاله نويسندگان  رااين پرسشنامه 
گروه مشاوره و تعدادي از دانشجويان دكتري  را استادانآن 

همچنـين بـا اسـتفاده از روش روايـي     . كردنديد أيمشاوره ت
دسـت   براي اين پرسشـنامه بـه   84/0ملاكي، ضريب روايي 

 ةضريب آلفـاي كرونبـاخ گـزارش شـد     پايايي، از نظر .آمد
گزارش  81/0ياس براي كل مقرا  )1986(رمپل و همكاران 

ــد ــ. كردن ــك مطالع ــن  ةدر ي ــايي اي ــدماتي ضــريب پاي   مق
  
  
  

بــه روش بازآزمــايي پــس از دو مــاه بــر روي  ،پرسشــنامه
 ـ 78/0هل دانشگاه علامه طباطبايي أدانشجويان مت دسـت   هب

پژوهش نيز ضريب آلفاي كرونبـاخ بـراي ايـن    اين در  .آمد
ايـن   هـاي  پرسـش دو نمونـه از  . دست آمـد  هب 82/0مقياس 

من مطمئنم كه همسرم به من خيانت « ؛ند ازا مقياس عبارت
نخواهد كرد، حتي در صورتي كه احتمال آشـكار شـدن آن   

توانم روي پايبندي همسرم به  من مي« ».وجود نداشته باشد
  ».حساب كنم دهد، ي كه به من مييها قول

 راايـن مقيـاس   : )DAS( 5مقياس سازگاري زن و شـوهر 
الي بــراي ؤســ 32يــك ابــزار  .كــردتهيــه ) 1976( 6اســپانير

زناشويي از نظر زن و شوهر يا هر دو  ةارزيابي كيفيت رابط
تحليـل عـاملي نشـان     .كنند نفري است كه با هم زندگي مي

ايـن چهـار    ؛سـنجد  دهد كه اين مقياس چهار بعد را مي مي
 رضايت دو نفري، توافـق دو نفـري،  : بعد از اين قرار است

مقيــاس ســازگاري  .نفــري و ابــراز محبــتهمبســتگي دو 
. دهد دست مي بندي به زناشويي سه نوع مقياس متفاوت رتبه

نمـرات بـالاتر    .اسـت  151تـا   0كل اين مقياس بـين   ةنمر
مقيــاس  .بهتــر و ســازگاري بالاســت ةرابطــ ةدهنــد نشــان

هـل  أهاي مت زوج تشخيصسازگاري زن و شوهر با قدرت 
را بـراي گروههـاي    روايـي خـود   ،پرسـش و مطلقه در هر 

اين مقياس از روايي همزمـان   .شناخته شده نشان داده است
 ـ ـ مقياس رضـايت زناشـويي لاك  «نيز برخوردار است و با 

ــتگي دارد» 7والاس ــايي،( همبســ ــين  .)1387 ثنــ همچنــ
بـا اسـتفاده   ) 1390( هاشمي و عسگري يارمحمدي، بنكدار

سشنامه رپرا براي اين  94/0از روايي ملاكي، ضريب روايي 
اي و  در پــژوهش مــلازاده، منصــور، اژه .دســت آوردنــد بــه

 ـ 95/0همساني دروني اين ابـزار  ) 1381( كيامنش دسـت   هب
كرونبـاخ بـراي ايـن    پژوهش نيز ضريب آلفاي اين در . آمد

 يـك . خـوب اسـت   دست آمد كه در حـد  به 91/0 پرسشنامه
چنـد  «: به شرح زير اسـت اين پرسشنامه  هاي پرسش نمونه از
خود  ةبار به فكر طلاق، جدايي يا پايان دادن به رابط يك وقت
  »ايد؟ آن صحبت كرده ةايد و يا دربار افتاده

هاي پژوهش پس از توزيع  پرسشنامه ؛روش اجرا و تحليل
 صـورت  بين معلمان هر مدرسه و ارائة توضـيحات لازم بـه  

پژوهشـگر   تكميل، از پس. شدند داده پاسخ دهي خودگزارش
  پايـان  در كـه  اسـت  ذكر قابل. كرد آوري جمع را ها پرسشنامه

  
  
  
  

 

1. Trust Scale (TS)             2. Interpersonal Relationship Scale 

3. Schlein, Guerney & Stover          4. Rubin 

5. Dyadic Adjustment Scale (DAS)         6. Spanier 

7. Locke- Wallace Marital Adjustment Scale 
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 از هـا  داده. شـد  آوري جمـع  اسـتفاده  قابل ةپرسشنام 142
 مركـزي،  هـاي  شـاخص  فراوانـي، ( توصـيفي  آمـار  ريقط

 و) همبسـتگي  ضـريب  ةمحاسـب  و پراكندگي هاي شاخص
) گـام  بـه   گام ةشيو به چندمتغيره رگرسيون( استنباطي آمار

  .شدند تحليل و تجزيه
  

  ها يافته
هـاي   پـژوهش، از روش  هـاي  منظور تجزيه و تحليل داده به

  .آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي استفاده گرديد
  

ارائـه   1هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش در جدول  شاخص
  .شده است

بــه بررســي مــاتريس همبســتگي متغيرهــاي  2جــدول   
خودمتمايزسازي، اعتماد، شرم، گناه و سـازگاري زناشـويي   

شـود، بـين    ديـده مـي   2گونه كه در جدول  همان. پردازد مي
خودمتمايزسازي و سازگاري زناشويي، اعتماد و سـازگاري  

رابطـة   01/0زناشويي، شرم و سازگاري زناشويي در سطح 
معناداري وجود دارد، اما بـين گنـاه و سـازگاري زناشـويي     

  .رابطة معناداري يافت نشد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تا سه  كه تحليل رگرسيوندهد  نشان مي 3نتايج جدول   
گام پيش رفته است كه در گام اول، متغير خودمتمايزسازي 
 وارد معادلة رگرسيون شده اسـت و مقـدار ضـريب تبيـين    

درصـد از   21باشـد، بـه ايـن معنـي كـه       مـي  21/0برابر با 
در . كنـد  را اين متغير تبيين مـي  زناشويي تغييرات سازگاري

 31/0برابـر بـا    گام دوم با اضافه شدن متغيـر شـرم، مقـدار   
 است و درنهايت در گام سوم با اضافه شدن متغيـر اعتمـاد  

ود، به اين معني كه اين سه متغير بـا  ش مي 35/0برابر مقدار 
 درصــد از تغييـرات ســازگاري زناشـويي را تبيــين   35هـم  
بيني را اه توانايي پيشـر گنـمتغي ،ايجـبا توجه به نت. كنند مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نداشته است، بنابراين رگرسيون تا سه گام پيش رفته اسـت  
همچنين نتايج  .و گناه از معادلة رگرسيون خارج شده است

دهندة معنادار بودن مدل رگرسيون در هر سه  نشان 3جدول 
محاسبه شـده در گـام اول برابـر بـا      Fگام است، كه مقدار 

محاسبه شـده   F و مقدار 140و 1با درجات آزادي  59/36
و  139و  2بـا درجـات آزادي    066/31در گام دوم برابر با 
بـا   315/25محاسـبه شـده برابـر بـا      Fدر گام سوم مقـدار  

بزرگتر از مقدار بحراني هسـتند و   138و  3درجات آزادي 
است  01/0سطح معناداري در هر سه گام كوچكتر از سطح 

  .تدهندة معنادار بودن مدل رگرسيون اس كه نشان

  گناه و سازگاري زناشويي اعتماد، شرم، متغيرهاي خودمتمايزسازي، هاي توصيفي در شاخص ـ1 جدول
  

 هاي آماري شاخص
 متغيرها

  خطاي استاندارد انحراف استاندارد ميانگين تعداد

 7/2 69/32 15/171 142 خودمتمايزسازي

 3/1 81/15 16/94 142 اعتماد

 91/0 85/10 60/49 142 شرم

 82/0 78/9 92/60 142 گناه

 66/1 88/18 51/116 142 سازگاري زناشويي

  
  سازگاري زناشويي شرم، گناه و اعتماد، ماتريس همبستگي متغيرهاي خودمتمايزسازي، ـ2 جدول

  
  5  4  3 2 1 متغيرها رديف

        1 خودمتمايزسازي  1
       1 **299/0 اعتماد  2
      1  -144/0 037/0 شرم  3
    1  **-244/0  *188/0 127/0 گناه  4
  1  07/0  **-302/0  **388/0 **455/0 سازگاري زناشويي  5

                             **01/0                          P<* 05/0 P<  
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ــة رگرســيون مــي  4جــدول    ــه بررســي معادل ــردازد  ب پ
شـود سـه متغيـر خـود      طور كه از نتايج مشـاهده مـي   همان

. انـد  متمايزسازي، شرم و اعتماد وارد معادلة رگرسيون شده
كه مقدار بتاي مشاهده شده براي متغير خـود متمايزسـازي   

و در نهايت بـراي   -284/0برابر با ، براي شرم 40/0برابر با 
به اين معني كـه بـا يـك واحـد     . است 23/0اعتماد برابر با 

تغيير در هر كدام از سه متغير مقدار سازگاري زناشويي بـه  
 محاسـبه  tكند و مقدار  اندازة مقدار بتاي آن متغير تغيير مي

  .معنادار است 01/0شده براي هر كدام از متغيرها در سطح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توان گفت كه هر سه متغير  مي درصد 99 بنابراين با اطمينان
بـا توجـه بـه    . بيني سازگاري زناشويي را دارند قدرت پيش

خودمتمايزسـازي، اعتمـاد و شـرم     ةكنند بيني متغيرهاي پيش
  .استصورت اين رگرسيون به  ةمعادل

ــازگاري  ــوييس ــازي ( +94/73 =زناش ــدار خودمتمايزس  × )مق
  )23/0( × )اعتماد( + )- 284/0( × )شرم( + )40/0(

توان بـا   هاي بعدي مي معادله در پژوهشاين با توجه به   
 ،معادلهقرار دادن نمرات خودمتمايزسازي، اعتماد و شرم در 

  .دست آورد هها را ب ميزان سازگاري زناشويي آزمودني

  بين بيني سازگاري زناشويي از متغيرهاي پيشپيشگام برايتحليل رگرسيون گام بهنتايج ـ3جدول 
  

 SS df MS F R2 R2∆ Sig منبع تغييرات

 0001/0 ~  21/0 59/36 084/11540 1 084/1154 خودمتمايزسازي

     140637/315 2/44194 مانده باقي

     141 041/55735 كل

 0001/0 098/0 31/0 06/31 544/8608 2 089/17217 خودمتمايزسازي، شرم

     139108/277 95/38517 مانده باقي

     141 041/55735 كل

 001/0 042/0 35/0 315/25 764/6594 3 293/19784 خودمتمايزسازي، شرم و اعتماد

     138513/260 748/3595 مانده باقي

     141 041/55735 كل

  
  ضرايب رگرسيون گام به گام خودمتمايزسازي، شرم و اعتماد ـ4جدول 

  
سطح 
 معناداري

 t مقدار مقدار 
 بتا

 نشدهر استانداردامقد   هاي آماري شاخص
 خطاي استاندارد گام  Bمقدار

 مقدار ثابت 147/69 974/7    867/8  
1 

0001/0  046/6  455/0   خودمتمايزسازي 277/0 046/0
  025/10     مقدار ثابت 91/96 67/9

2  0001/0   خودمتمايزسازي 284/0 043/0  48/0  62/6
0001/0   شرم -585/0 129/0  -/319  -52/4
  219/6     مقدار ثابت 94/73 890/11

3  
 خودمتمايزسازي 242/0 044/0  40/0  528/5  0001/0
 شرم -520/0 127/0  -284/0  -097/4  001/0
 اعتماد 287/0 091/0  23/0  139/3  002/0
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  بحث
خودمتمايزسازي، اعتمـاد،   ةپژوهش بررسي رابطاين هدف 

نتــايج تحليــل . شــرم و گنــاه بــا ســازگاري زناشــويي بــود
دهد كه خودمتمايزسـازي بـا سـازگاري     رگرسيون نشان مي
ــ ــت دارد و آن  ةزناشــويي رابط ــت  را مثب ــه صــورت مثب ب

، افـراد  گفـت تـوان   ين اين يافته مـي يدر تب. كند بيني مي پيش
بـه  جذب كردن اضـطراب   سهيم شدن يامتمايز يافته براي 

گيرنـد و موضـوعات،    قـرار نمـي   آساني تحت تأثير ديگران
آسيب را نشان  ةهاي نشان ها يا اضطراب مشكلات، شكست

ــي ــد نم ــودن   . دهن ــريك ب ــني از ش ــوض درك روش در ع
فرايندهاي عاطفي اعتيـادآور و آميختـه دارنـد كـه موجـب      

ردن آنهـا  بيماري، تضعيف روحيه، خوار شدن و خـراب ك ـ 
  ). 2006 فيشر،( شود مي

) 1987( ، گلـن و كرامـر  )1995( نظر برادبري براساس  
هاي فـردي بـا سـازگاري زناشـويي در      و مشخصه ها هتجرب

عنــوان يكــي از   هخودمتمايزســازي بـ ـ. ارتبــاط هســتند 
 باون. اط داردبهاي فردي با سازگاري زناشويي ارت مشخصه

شويي از ضعف در هاي زنا كه تعارضاست ، معتقد )1987(
يـابي   تمايزيافتگي خود و نداشتن احساس قـوي در هويـت  

اســت و صــميميت زناشــويي مســتلزم احســاس قــوي در  
 ).2010 برهمنـد، ( يابي و تمايزيـافتگي خـود اسـت    هويت

افـراد بـا سـطح    كـه  نشان داده است ) 2008( پلگ پژوهش
تمايزيافتگي بالا رضايت و سازگاري زناشـويي بيشـتري را   

ين يكننـد درحـالي كـه افـراد بـا تمايزيـافتگي پـا        ميتجربه 
ايـن  رابطـه در   همـين . آشفتگي زناشـويي بيشـتري دارنـد   

هـاي   يد قرار گرفته است كه با پژوهشأيپژوهش نيز مورد ت
 آندرسون و كلا ، ميلر،)2010( ، برهمند)2009( اسدي نيك

و كـوون  ) 1387(، ولـد خـاني   )2000( ، اسكورون)2004(
  .استهمسو ) 2000(

دهـد كـه اعتمـاد بـا      نتايج تحليل رگرسيون نشـان مـي    
مثبـت و معنـاداري دارد و آن را    ةسازگاري زناشويي رابط ـ

در خصـوص تبيـين ايـن     .كند بيني مي صورت مثبت پيش به
كـه   شـود  فردي مطرح مي ارتباط بين پژوهش در متون ةيافت

اعتماد يـك مفهـوم بسـيار مهـم در درك ارتبـاط و روابـط       
اعتماد يـا نبـودن اعتمـاد يـك     . آيد ي به حساب ميفرد بين

 استضروري در تسريع يا كند شدن ارتباط  ةعامل و مقدم
كند نوع سبك دلبسـتگي   پژوهش مطرح مي). 2001 براون،(

 دهنـد در ميـزان اعتمـادي كـه همسـر      كه افـراد نشـان مـي   
 ةسـاختار يـك خـانواد   . كند بسيار مهـم اسـت   احساس مي
زناشويي صميمي استوار است و يكي  روابطة متعادل بر پاي

از عوامل مهـم در اسـتحكام ايـن رابطـه سـبك دلبسـتگي       
بنـابراين دلبسـتگي نقـش    ). 2007كلكسمن، ( زوجين است

فـردي دارد كـه در دوران    اي در تعـاملات ميـان   كننده تعيين
كودكي شكل گرفته است و با توجه به محيطـي كـه در آن   

از آنجـا كـه ايمنـي    . يابد تحول يافته در سن بعدي ادامه مي
دلبســتگي باعــث بهبــود كيفيــت تعــاملات ميــان فــردي و 
نگهداري نزديكي متقابل بين دو فرد در تمام مراحل زندگي 

باعـث   هـا  توان گفـت كـه بهبـود كيفيـت تعامـل      است، مي
، هـازان و  )2009( سيمپسـون . شـود  سازگاري زناشويي مي

بـا سـبك    كـه افـراد   ندبه اين نتيجـه رسـيد   )2005(شيور 
دلبستگي ايمن به احتمـال بيشـتري روابـط قابـل اعتمـادي      

 ـــ خواهنــد داشــت و افــراد بــا ســبك دلبســتگي اضــطرابي
ايـن  در . شان كمتر قابل اعتمـاد هسـتند   دوسوگرا در روابط

طور مستقيم با افـزايش اعتمـاد    هها دلبستگي ايمن ب پژوهش
ــاط اســت  ــط صــميمي در ارتب دوســت محمــدي  .در رواب

در ) 2010( ، اوزمن و آتيك)2005( هويت و ميلر، )1389(
 پژوهش خود نشان دادند كه بـين سـبك دلبسـتگي ايمـن،    

مثبـت   ةسازگاري زناشويي و كيفيت زندگي زناشويي رابط ـ
توانـد سـازگاري زناشـويي را     معناداري وجـود دارد و مـي  

راي سـبك  ادر واقـع افـراد د  . بينـي كنـد   طور مثبت پـيش  هب
، خطرپذيرنـد، بـه دنبـال    انـد  كننـده  دلبستگي ايمن، حمايت

راهكارهاي گوناگون براي حل مشـكلات خـود هسـتند و    
نسبت به سرانجام عمل خود اميدوارند و از خود صميميت 

آنهـا را از رابطـه بـا      دهند كه اين ويژگي رضـايت  نشان مي
از ). 2010 مولـدن و فينكـل،  ( دهـد  همسرشان افزايش مـي 

مثبـت   ةاري زناشويي رابط ـآنجا كه دلبستگي ايمن با سازگ
هاي مطـرح شـده    معنادار دارد و همچنين براساس پژوهش

مثبـت دارد، قابـل    ةبا اعتماد در روابط زناشـويي نيـز رابط ـ  
هاي افـرادي كـه    عنوان يكي از ويژگي تصور است اعتماد به

نـد بتوانـد سـازگاري زناشـويي را     رسبك دلبستگي ايمن دا
يد شده أيز اين موضوع تپژوهش نياين بيني كند كه در  پيش

كه نشـان  ) 2001(است كه با پژوهش رمپل، راس و هولمز 
 دامم ـي كه سطح اعتمـاد بيشـتري دارنـد،    يها زوج ،دهد مي

شـان ابـراز    اسنادهاي مثبتي را نسـبت بـه يكـديگر و رابـط    
 هـاي رمپـل، هـولمز و زانـا     كنند و همچنين با پـژوهش  مي

لازم . همسو است) 2009( و نوريس و زويگنهافت) 1996(
 ةمنطقـي در زمين ـ  پـژوهش هيچ پژوهشگر به ذكر است كه 

داخلـي   هاي پژوهشاعتماد و سازگاري زناشويي در  ةرابط
دهد كه شـرم بـا    نتايج تحليل رگرسيون نشان مي .پيدا نكرد

منفي و معناداري دارد و قـادر بـه    ةسازگاري زناشويي رابط
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ــ بينــي پــيش . اســتان معلــم ســازگاري زناشــويي بــين زن
توان گفت، احسـاس شـرم    ين اين نتيجه مييدرخصوص تب

كند و به ارتباطـات آنهـا آسـيب     همسران را از هم جدا مي
در تجربيـات شـرم   ). 2002 تـانگني و ديرينـگ،  ( رساند مي

هاي مختلف روان با هم در تعـارض هسـتند، شـرم از     جنبه
ث آيـد و باع ـ  وجود مـي  آرماني به اختلاف بين خود و خود

شـود   ايجاد تداخل در رفتـار، تفكـر و صـحبت كـردن مـي     
  ).2005يونگ، (

شـوند و   شرم دچار افسردگي مـي  ةغلب در نتيجازنان   
لتواك، پـانيش و  ( دهند مردان از خود پرخاشگري نشان مي

عنـوان يـك    هشرم را ب) 2007(بليور و گلن  ).2003 فراري،
 كنند كـه در كـودكي شـكل    عامل اساسي رشد توصيف مي

زماني كـه كـودك حـس امنيـت      ،كنند آنها بيان مي .گيرد مي
 اش را گسـترش ندهـد،   عاطفي و نزديكي بـا مراقـب اوليـه   

زماني افـراد بـراي چگـونگي    . گيرد احساس شرم شكل مي
منظور ايجاد يـك   هاحساس در مورد خود و سازگار شدن ب

احسـاس   شوند، مي خود ايمن نيازمند تصديق همسر ةرابط
خـود بـا    ةتوانند در رابط ـ شود و نمي ايجاد مي شرم در آنها

كوورت،  ).2007 بليور و گلن،( همسر احساس امنيت كنند
افرادي كه مسـتعد شـرم    ،دريافتند) 2003( مادوكس و هلنو

شـناختي و   تـري مشـكلات روان   هستند بـه احتمـال قـوي   
كنند، همچنين پـژوهش آنهـا مطـرح     فردي را تجربه مي بين
هـاي ابتكـاري فـردي،     حـل  كيفيـت راه كند كه شـرم بـا    مي

ها و اثربخشـي مـورد    حل مدي براي اعمال اين راهآخودكار
پـژوهش نشـان   ايـن   .منفـي دارد  ةها رابط حل انتظار اين راه

بينـي   قابل پيش ،شرم افزايش يابد ةدهد كه هنگامي تجرب مي
نتايج پژوهش  .است كه سازگاري زناشويي كاهش پيدا كند

زنـاني كـه نگـران     ،دهد نشان مي) 2001( ترنر و اسكالرت
صميميت در روابط زناشويي هستند، شرم بيشتري را  ةتجرب

كنند و از آنجا كه صميميت يكي از ابعاد مهـم در   تجربه مي
، )2009 وايــت، ليــو و لــوين،( ســازگاري زناشــويي اســت

احساس شرم  ،هرچه زنان صميميت بيشتري را تجربه كنند
و به تبع آن سازگاري زناشويي  شود يكمتر مو گناه در آنان 

ة پژوهش در زميناين بنابراين نتايج  ،بيشتري خواهند داشت
هاي ترنـر   منفي شرم و سازگاري زناشويي با پژوهش ةرابط

لازم  .همسـو اسـت  ) 1991( ورتزينگر) 2001(و اسكالرت 
 ةهـيچ تحقيـق منطقـي در زمين ـ   پژوهشگر به ذكر است كه 

 هـاي  پـژوهش بـين  در اشـويي  شـرم و سـازگاري زن   ةرابط
  .پيدا نكردداخلي 

 ةبين گناه و سازگاري زناشويي رابط ـ ،توجه به نتايج با  

بيني سازگاري  ري يافت نشد و اين متغير توانايي پيشامعناد
 .رگرسيون خارج شده است ةزناشويي را نداشت و از معادل

توان بيان كرد كـه گنـاه    ميرا نكات تبييني اين نتيجه  ةدربار
شود كـه فـرد توانـايي     به برخي رفتارهاي خاص مرتبط مي

كنترل آنها را دارد، هنگام بحث در مورد شرم تمركـز روي  
ولـي در مـورد گنـاه تمركـز      ،عنوان يك كل است هب »خود«

 مانـد  روي رفتار اسـت و خـود دسـت نخـورده بـاقي مـي      
در ) 2005( دان و اســكويترز ). 2002 تــانگني و ديرينــگ،(

ر عواطف را روي سـازگاري زناشـويي مـورد    ثيأتپژوهشي 
آنها تعدادي از هيجانات از جمله گنـاه،  . بررسي قرار دادند

خشم، قدرداني و غرور را مورد بررسـي قـرار دادنـد و آن    
كه اساس  اين هيجانات را براساس منفي يا مثبت بودن و بر

 ةيافت .يا ديگران تعريف كردند داردكنترل خود فرد توانايي 
 ـ   پژوهش   علـت  هآنها نشان داد هيجاني هماننـد گنـاه كـه ب

شود بـا ميـزان    كنترل فرد روي شرايط و موقعيت تجربه مي
رابطه نـدارد و   ،كند ي كه فرد تجربه ميي سازگاري زناشويي

همچنين يكـي از  . پژوهش نيز مطرح استاين اين يافته در 
بيني سازگاري زناشـويي   توانايي گناه در پيش نداشتندلايل 

تواند اين ايده باشد كه برخـي اوقـات شـرم و گنـاه در      مي
يـك   هعمـد طـور   بـه زيرا شرم ، تجارب افراد تداخل دارند

زمـاني بـا    ممكـن اسـت  تر است كه  هيجان شديدتر و قوي
 ـو گناه تركيب شود  تـانگني و  ( ثير گنـاه را كـاهش دهـد   أت

 ـ در ).2002 ديرينگ، فرهنگـي   ةنهايت اينكه گناه يك مقول
توان تأثير فرهنگ و زبان را در رابطـه بـا گنـاه     است و نمي

و  موقعيتناديده گرفت چرا كه اين هيجان حاصل آموزش 
هايي است كه فـرد در زنـدگي از خـانواده، مدرسـه،      ارزش

 نداشتنتوان  بنابراين مي ،آموزد خود مي ةمحيط كار و جامع
بيني سازگاري زناشويي را بـا   شگناه در پياحساس يي اتوان

طـور كلـي نتـايج     بـه . فرهنگي نيـز مـرتبط دانسـت   عوامل 
زسـازي و  ينشـان داد كـه سـطوح بـالاتر خودمتما     پژوهش

اعتماد در كنار احسـاس شـرم پـايين در روابـط زناشـويي      
سـازگاري زناشـويي بـالاتر در     ةكنند بيني پيش ممكن است

  .زنان معلم باشد و كيفيت زندگي آنها را بهبود بخشد
 مـورد  ايـن  بـه  تـوان  مي وهشپژاين  هاي محدوديت از  
انجام  زن معلمان بين در فقط حاضر پژوهش كه كرد اشاره
در  و اقتصـادي  اجتماعي، شرايط به توجه با كه است گرفته

 احتيـاط  بايـد  نتـايج  تعمـيم  در ها فرهنگ خرده نظر نگرفتن
ــود ــابراين. ش ــنهاد بن ــي پيش ــود م ــژوهش ،ش  در حاضــر پ
 منـاطق  در و متفـاوت  هـاي  فرهنـگ  يـا  تر وسيع هاي نمونه

 در شـود  مـي  پيشـنهاد  همچنين .شود انجام ديگر جغرافياي
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 در مبـدأ  ةخـانواد  بـه  مربـوط  اطلاعـات  آينده هاي پژوهش
 خودمتمايزســازي، در كــودكي چگونــه افــراد اينكــه مــورد
 قـرار  بررسـي  مـورد  ،اند كرده تجربه را گناه و شرم اعتماد،
) شـوهر  و زن( كامـل  زوج يك پژوهش اين همچنين. گيرد
 كـه  شود مي پيشنهاد بنابراين دهد، نمي قرار بررسي مورد را

 مـورد  در را كامـل  زوج يك ديدگاههاي آينده هاي پژوهش
  .دهند قرار بررسي مورد اعتماد و گناه شرم، خودمتمايزسازي،
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